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Abstract  
Every poet or writer, influenced by the social environment in which they live, 
produces works that reflect the society and atmosphere that shape their intellectual 
and emotional development. The main objective of this study is to examine the 
various atmospheres present in the poetry of Mehrdad Owsta, with particular 
emphasis on religious and Mahdist spaces. Such an examination enables readers 
to gain a deeper understanding of the poet’s perspective and worldview. To 
achieve this objective, Owsta’s poems are analyzed using a descriptive method 
combined with content analysis. Mehrdad Owsta lived during a period marked by 
political repression and monarchical despotism, during which he keenly observed 
the suffering and hardships of his contemporaries. This historical and social 
context led his poetry to function as a reflection of society. He skillfully employs 
suitable poetic atmospheres to help the audience clearly perceive the emotional 
and conceptual space of his poems. Owsta artistically uses joyful rhythms and 
melodies to evoke a sense of happiness in the reader, while, conversely, 
employing sorrowful and mournful diction to create a melancholic atmosphere. At 
times, he adopts a critical and protest-oriented language, utilizing epic and 
forceful rhythms to construct political and oppositional spaces within his poetry. 
Through the deliberate sequencing and arrangement of words, the audience 
encounters diverse poetic atmospheres in his works. Furthermore, by employing 
allusive imagery and the co-occurrence of religious vocabulary—particularly 
themes related to waiting—Owsta directs his poetic atmosphere toward religion. 
Through a philosophical engagement with the concept of waiting and Imam 
Mahdi (PBUH), he highlights the diversity of atmosphere-creation in his poetry, 
especially in relation to religious and Mahdist themes. 
Keywords: Mehrdad Owsta, contemporary poetry, poetic atmosphere-creation, 
thematic diversitym, allusive atmosphere-creation, religious and Mahdist themes 
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در شعر مهرداد   یمذهب نیمضام جاد یشاعرانه در ا یفضاساز  لیتحل
 (ی مهدو یحیتلم یبر فضاساز  دیاوستا )با تأک

 1اکبر کمالی نهاد علی
 دهیچک

 ر یاز ترث  یکره ناشر سردینو یرا م یمطرالب ایرها سرروده اش،یاجتمراع طیبا توجه به محر  سنده،ینو   ایهر شاعر  
گونراگون  یپژوهش آن است که فضاها نیا ی. هدف اصلابدییماست که در آن پرورش   ییجامعه و فضا

 شرودیکرار موجرب م نیرکنرد. ا یرا بررسر یو مهردو  یمرهب یفضاها ژهیو موجود در اشعار مهرداد اوستا به
از  یریرگ هردف، برا بهره نیربره ا یابیدسرت یترر آشرنا گردنرد. برراژرف  یاگونرهخوانندگان با نگررش شراعر به

قرررار گرفترره اسررت. مهرررداد اوسررتا در دوران پررر از  یمحترروا، اشررعار اوسررتا مررورد بررسرر لیررو تحل ایروش توصرر
مسئله  نیاست. ا  دهید  یخوبخود را به  وعانهمن  یهاو دردها و رنج  ستهیو   یخفقان و استبداد شاهنشاه
 یخوبتررا مخاطبرران برره بررردیمناسررب بهررره م ییجامعرره باشررد. او از فضرراها    ی  باعررث شررده اشررعار او بازنمررا

اشررعار خررود  یشرراد برررا یو آهنگرر تمیررخررود، از ر  ی. اوسررتا بررا هنرمنرردنرردیشررعر او را درک نما یبتواننررد فضررا
زن یریگ القا کند؛ در مقابل، با بهره اطبتا شادبودن را به مخ  کندیاستفاده م ،یانگ                       از واژگان غمناک و ح   ز

 یآهنگو برا ضررب ردیرگ ی  بره کرار موبران را در انتقراد و اعتررا یگراه آورد؛یرا به وجود مر  نیغمگ  ییفضا
و  یکرره مخاطررب بررا ترروال آوردیرا در اشررعارش برره وجررود مرر یو اعتراضرر یاسرریس ییو کوبنررده، فضررا یحماسرر

اوسررتا درک  یهامتفرراوت را از سررروده ییفضررا کنررد،ی                         کرره از اشررعار  او مشرراهده م یمناسررب گررانواژ  نشیررچ
در  ییفضراها ژهیرو و بره یواژگران مررهب ینینشربه کمر  هم  یحیتلم  ر یبا تصاو   نیچنهم  یخواهد کرد. و 

، نگرراه فلسررف  یسررواش را بهشرراعرانه یفضررا ؟عج؟،یبرره موضررو  انتظررار و حضرررت مهررد یموضررو  انتظررار
 ساخت. انینما توانیاو م یهارا در سروده یتنو  در فضاساز  ب،یترت نیو به ا دهدیسوق م هبمر

 واژگان کلیدی
، فضاسا و  یمررهب نیمضرام ،یحریتلم یشاعرانه، تنرو  مضرمون، فضاسراز   یز مهرداد اوستا، شعر معاصر

 .یمهدو 

 
  28/05/1404  رشیپر  ی؛ تار 13/02/1404  افتیدر   یتار 

 (.alikamali@cfu.ac.ir)، ایرانتهران انیدانشگاه فرهنگ یفارس اتیگروه آموزش وبان و ادب یعلم ثتیو عضو ه ار یاستاد. 1
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 مقدمه
                                                                    ادبیررات آینرر  اجتمررا  اسررت. ایررن سررخن برره ایررن معنرری اسررت کرره واقعیررات و تحررو لات 

کنررده، هررابازتابنماها و   صورتبهاجتماعی و فرهنگی،   ی عینرری و واقعرری، امررا جزئرری و پرا
                  ی مرراد ی و معنرروی و هاجنبررهتوصرریا، همرر   شررود. بررا ایررنیمیش یافررت  وبرر کمدر آ ار ادبی  

هررای فرهنگرری، یناهنجار ی زندگی جامعرره، برره صررورت هنجارهررا و هامؤلفههم  عناصر و  
                                                                              اعتقادات و باورها، اعیاد و مناس  مل ی و مرهبی، شیوۀ زندگی، روحیات مررردم، اسررباب 

ر ادبرری بالنسرربه ها و ماننررد آن در آ ررایسرررگرمو لوازم زندگی، خوراک و پوشاک، تفریحات و 
ی و مررنعس  اندازهاچشررمو بررا  در خلرر  آ ررار ادبرری، » ین؛ بنررابراگرررددیم                        ی متفرراوت متجلرر 

  عرصرر برررد و برره عبررارتی، هرریچ آفرینشرری در ینمشاعر یا نویسنده به تنهایی کرراری از پرریش  
از  آید، بلسه ادبا و هنرمندان با اتسا به جامعه و آنچهینمادب و هنر در تجرید و انزوا پدید 

یافت   بنررابراین بایررد ؛ (19  ص. 1389پردازند  )نرروروزی، یمکنند، به خل  ا ر ادبی یمآن در
ها ترراب  احرروال سیاسرری و اجتمرراعی هسررتند و هررا و اندیشررهگفررت »افسررار و عقایررد و ذوق

،  متقابا بر اوضا  سیاسی و اجتماعی ا ر می  (.49  ص.  1370گرارند  )اس ریگنز
ی کرره اگونررههررای اجتمرراعی اسررت برره یتواقع، بدون تردید رسررانای  از این روی ا ر ادبی

بنابراین، »ادبیات هر ملت، بازتاب وقررای  ؛ گیردیممسائل موجود در جامعه را به باد انتقاد 
ی مشررترک، دردهررادهررد و در برخرری مرروارد بازترراب یمو حواد ی اسررت کرره در آن جامعرره رخ 

سرران متعهرردی دربررارۀ حرروادث سرررزمین خررود میان تمام جوامرر  بشررری اسررت؛ چرررا کرره هررر ان
  ص. 1396دهررد  )حشررمتی، یماز خررود نشرران  العمررلعس کنررد و گرراهی نیررز یماندیشرره 

یر اتفاقررات محرریط برره سرررودن تررث (. یسی از مسائلی که در شعر وجود دارد و شاعر تحررت 3
 وان بررهترر یمرا  کنررد. فضررایمکند، فضا و محیطی است که شرراعر در آن زنرردگی یمآن اقدام  

 و  تفسرررات احساسررات، عواطررا، آن طریرر  از ها انسرران تررا گرفررت نظررر  در  اییلهوسرر  عنرروان
 فضررای نتوانررد تررا فرررد نماینررد؛ بنررابراین منتقررل دیگررران بهتررر و مررؤ رتر برره را خررود هاییشررهاند

 بسشررد، تصررویر  برره اسررت، آمررده وجررود برره خرراص احساسی یا تفسر  قالب در  که را خود  ذهن
فضررا در اصررطلاح ادبیررات و هنررر برره تررث یر ا ررر . »نمایررد درک را آن توانرردینم  دیگری  فرد  هیچ

ی امجموعررهشود. در ادبیات، فضا و رنگ با حالررت مسررلط بررر هررر یمادبی یا هنری مربوط  
شررود و عررلاوه بررر جزئیررات یمتشررسیل  وگو گفررتدارنررد کرره از صررحنه، توصرریا و  سررروکار 

  1380گیرررد  )داد، یم بررر خواننررده را هررم در جسمانی و روانی آن مجموعه، تث یر مفرو  بر  
 (.361ص.  
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ین، فضررایی کرره در ادبیررات و شررعر وجررود دارد، فضررای موسرریقایی اسررت کرره بررا بنررابرا
گیرررد و قرردرت شرراعر در آوردن و کنررار هررم چیرردن واژگرران و هجاهررا و یمها شررسل تناسررب

ی آن نقررش اصررلی های واژگانی، معنایی، موسیقایی و غیره، در ایجاد فضارعایت تناسب
، چرره در محررور همرا بر عهده دارد. پ  تناسررب در آوردن بخش نشررینی و هررا و اجررزای شررعر

دهرررد کررره در کرررل کرررلام و در سرررط  یمچررره در محرررور جانشرررینی، هرررارمونی مناسررربی بررره آن 
کم بر ا ر را میوسی  سازد. بر همررین اسررا  رولان بررارت »دقررت تر ساخت کلی و فضای حا

ی کررلام را هانشررانههررای سررخن و ترکیررب یرهزنجنشینی نظام وبان و هم در رعایت زنجیره و 
  ص. 1387بررارت، ) دانررد منرردی سررخن را بسررته برره آن میبسرریار ضررروری دانسررته و نظام

337.) 
در ایررن میرران، نقررش تلمرری  و تصرراویر تلمیحرری در سرراخت فضرراهای شرراعرانه، ویررژه و 

وبان گاهی کررلام خررود را سرایندگان فارسیهایی است که قابل توجه است. تلمی  از پیرایه
تررر و بخشررد و خواسررتنیبندنررد. ایررن گرروهر شرراعرانه، شررعر را اسررتحسام مرریبررا آن آذیررن مرری

، اطلاعرراتی وسرری  در اختیررار مخاطررب قرررار تررر مرریخوانرردنی کنررد؛ چرررا کرره در کلامرری مرروجز
اریخی، سیاسرری، ویژه آن که این اطلاعات برگرفته از فرهنررگ عمررومی، دینرری، ترر دهد؛ بهمی

گرراهی هرررای گررراه کرره برررا دانسرررتههرررای دانشررری جامعرره اسرررت و آنپزشررسی، نجررروم و سرررایر آ
ی دوچندان را سبب میمخاطب گره می  شود.                             خورد، حظ 

یسی از شاعرانی که فضای شاعرانه را به خرروبی در خرردمت شررعر درآورده، مهرررداد اوسررتا 
اسررتعداد قابررل  یشررعر هایینررهزم  از شرراعران معاصررر اسررت کرره در همرر  یسرر وی ی اسررت.
یررد. یرراحقی یعشرر  م یشررعر  یهرراقالب  ر یاز سررا  شررتر یب  دهیامررا برره قصرر   ؛داشررت  یتوجه ورو

 گوید یمدربارۀ شعر او  
امررا تعبیرهررایی ویررژه و  شررود؛یخاقررانی در قصرراید اوسررتا دیررده م  ۀاز شرریو هایییررهما

و  افزایرردیید او م و بر ویبایی قصررا سازدیگاه تسرارهایی ویبا، سب  او را متمایز م گاه
، به قصرراید او اوجرری خرراص م گوش یهانو و واژه  هاییبترک کرره این  ... و بخشرردینواز

کنده از فضای غزل م  . از شررعر او  یز انگاست ب  دل  اییژگی، و ساختیقصیده را آ
 (.195  ص. 1388)یاحقی، 

رامررون پی هاییدهبا پد شناختییاوستا نگرشی فلسفی به شعر داشت و از منظری هست
شررود تررا فضرراهای یمداد. همررین امررر سرربب یو در شررعر آن را بازترراب مرر   شرردیخود مواجه م



  سال 
هم 

جد
ه

 ،  
ئ پا   ، 42ه  شمار 

تان  
مس

 و ز
یز

1404 

 

 

عصر  
ینه  آد

 

 
 
 

 

82 
 
 
 
 

گونی را در اشرررعار او دیرررده شرررود. هررردف اصرررلی ایرررن پرررژوهش آن اسرررت کررره فضررراهای  گونرررا
کرراوی قرررار گیرررد. ایررن کرره  مختلفرری کرره اوسررتا در اشررعار خررود برره وجررود آورده اسررت، مررورد وا

هرروایی  و  خود پدید آورده است؟ و خوانندگان را با چه حال  اوستا چه فضاهایی را در شعر 
ویژه تصرراویر تلمیحرری بررا های مرهبی و بهرو ساخته است؟ و در این میان فضاسازیروبه

موضو  حضرت مهدی موعود؟عج؟ و انتظار چرره جایگرراهی در میرران تصرراویر شرراعران  او 
جاد فضای مناسب شرراعرانه شود مخاطب با نگرش شاعر در ایدارند؟ این کار موجب می

تر آشنا گردد و فضای شعر اوستا را بررا دیگررران شرراعران مقایسرره نمایررد. برررای ای ژرفبه گونه
گیری از روش توصیا و تحلیل محتوا، اشررعار اوسررتا مررورد یابی به این هدف، با بهرهدست

 اند.بررسی قرار گرفته

وهش  پیشینۀ پژ
هررای مهرررداد اوسررتا و فضاسررازی بررا تلمرری در تحلیررل و بررسرری سررب ، اندیشرره و شررعر 

کنون   ی ویر به انجام رسیده است هاپژوهشمهدوی، تا
یان و رمضانی)_   نگرراهی تطبیقرری برره هنجررارگریزی در یرر  تحقیرر  بررا عنرروان »  (،1400ووار

را  بردهنررام ، اشعار شاعران وبانی در اشعار رهی معیری و مهرداد اوستا براسا  الگوی لیچ
انررد و هنجررارگریزی وبررانی را ی مررورد بررسرری قرررار دادهشناسرر وبانی و از نظر  تطبیق  صورت  به

 اند.در اشعار آنان تحلیل کرده
تاب مفاهیم اخلاقرری در (، در پژوهشی با عنوان »باز1397زاده و قاری)ینحسیعقوبی،  _  

 ، مفرراهیم مهرررداد اوسررتا  آرش  حماسرر »کسرررایی و   آرش کمررانگیر »حماسرری   دو منظومرر 
یابی قرار داده اخلاقی  اند.دو منظومه را مورد ارو

 ، قصرراید مهرررداد اوسررتا   شناسانبررسی سب (، در تحقیقی با عنوان »1395)ینهپورور _  
 ی مورد تحلیل قرار داده است.شناسسب قصاید او را از نظر 

)نهرراد، ایررزدی دهسررردی و شررادیکمررالی_  (، در مقالرر  »تررث یر لحررن بررر سرراخت 1398گررو
هررای ی بررا مضررمون انتظررار )مطالعرر  مرروردی  طرراهره صررفارزاده( ، فضاسررازیفضاهای شعر

 اند.شاعرانه با موضو  مهدویت را در شعر طاهره صفارزاده بررسی کرده

هررای گرفته، دربارۀ فضررای شررعر مهرررداد اوسررتا و فضاسررازیهای صورتبا وجود پژوهش
کنون پژوهش مسررتقلی صررورت؟عج؟تلمیحی با موضو  حضرت مهدی نگرفترره و ایررن  ، تا

 تحقی  از این حیث، دارای نوآوری است.
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رسی  بحث و بر
پ  از بررسی و تجزیه و تحلیل اشعار مهرداد اوستا، فضرراهای شرراعران  موجررود در شررعر 

هایی او به چند دسته تقسیم شد. در این بخش، این فضاها، به تفسی  و با تحلیل نمونرره
 شوند.از اشعار او بیان می

 وهگینفضای شعری اند
گیرررد، ایجرراد فضررای مناسررب اولررین مبحلرری کرره در اشررعار اوسررتا مررورد بررسرری قرررار می

گیرررد. شررعری برررای بیرران مضررامین انرردوهناک و مضررطرب اسررت کرره از عواطررا نشررثت می
دربارۀ عاطفه باید گفت، »عاطفه یا احسا ، زمین  درونی و معنوی شعر اسررت، برره اعتبررار 

  ص. 1383و حرروادث پیرامررونش  )شررفیعی کرردکنی،   کیفیت برخورد شاعر با جهان خررارج
دار بخشررد و معناهررای آن را جهررتپیوسررته برره ا ررر میهم(؛ پرر  ایررن عامررل کیفیترری به87
 سازد.می

ای کرره در اشررعار اوسررتا شررده بایررد گفررت، فضرراهای شرراعرانهبا توجرره برره توضرریحات بیان
یعنی شرراعر  خاص است؛ گردد، هر کدام بیانگر عاطفه با داستان و موضوعیمشاهده می

گیرررد، برررای ایجرراد یرر  فضررای مناسررب و بیرران عواطررا خررود، از داسررتانی خرراص بهررره می
 برای ملال در شاهد پیش رو 

 رادار برررره جرررررز دردررررررز درد و وفره جررررربرررر خررررروار غرم
 

 جز درد که دانست که ایرن مررد چره مرردی اسرت 
 دنرررررررررررفرتررررررررررن و از درد شرنیرن گ رخرررررررررررراز درد س 

 
 !دانرررری کرررره چرررره دردی اسرررترن دردبرررریم ردربرررا مررر 

 وج زنرررد خرررون بررره دل مرررنر  مررررام شفررررررررون جرچررر 
 

 تروردی اسررر ۀچهررررایررررن همررره دور از تررررو مررررا  برررا 
 ( 80: 1370)اوستا   

گیررری از و بهره گررردد، تسرررار واژۀ »درد  در ابیررات اول و دومگونرره کرره مشرراهده میهمان
خررون برره دل مرروج زدن،  انررد نظیررر »غررم، درد،کرده واژگررانی کرره بررا هررم تناسررب معنررایی برقرررار 

چهرۀ ورد داشتن ، به خوبی بیانگر فضای اندوهگین و مضطربی اسررت کرره سراسررر شررعر را 
گرفته از دهررد. بایررد توجرره داشررت کرره ایررن فضررای انرردوهگین، نشررثتالشررعا  قرررار میتحت

ر از فضررای شررعر انرردوهگین و سرشررابیان دردهررای شخصرری و حرردیث نفرر  شرراعر اسررت. 
در ساخت فضای انرردوهگین و دردآلررود ایررن محور اصلی گفت،    توانیم  درواق غم است.  

ابیررات از مهرررداد اوسررتا، موسرریقی حاصررل از تسرررار واج »د ، واژۀ »درد  و جنررا  موجررود در 
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 ی »مرد و درد  است.هاواژه
پررریری از زنرردگی شخصرری، در سررروده  ای دیگررر از وی کرره سراسررر غررم و انرردوههمررین ا ر

 خورد است، نیز به چشم می
 در پررررررررای دل از ایررررررررن امیرررررررررد چرررررررررون خررررررررررار 

 
 بررررررر دوش مررررررن از ایررررررن شسسررررررت چررررررون کرررررروه 

یررررررررررررررررررراد  یررررررررررررررررراد از ایررررررررررررررررررن امیررررررررررررررررررررد فرر  فررر
 

 انررررررررررررررردوه از ایررررررررررررررررن شسرررررررررررررررررست انررررررررررررررررررردوه 
 ( 23: 1388  اوستا) 

ی سررنتی وبررو                                                           گونرره کرره در سرررودۀ بررالا پیداسررت، شرراعر از ت ررز لات عاشررقانه بررا رنررگهمان
استفاده کرده و همان شیوۀ شاعران سنتی را در پرریش گرفترره اسررت. فضررای شررعر یادشررده، 
کنررده از احسررا  ناامیرردی اسررت. در ایررن سررروده، شرراعر  عاشررقانه امررا بیشررتر غمگررین و آ

زن ای نمایررد تررا انرردوه و ناامیرردی از معشرروق و عشرر  را برره شرریوهانگیز را ایجاد می           فضایی ح 
ن کند. مخاطب نیز با خرروانش و درک فضررای شرراعرانه، ابررراز پشرریمانی پرده و صری  بیابی

گیررری از شررده، بهرهکند. در شاهدملال بیانشاعر از تجرب  تل  عش  را به خوبی لم  می
یرراد، شسسررت، انرردوه ، برره خرروبی بیررانگر فضررای شررعری اسررت؛ هرچنررد شرراعر بررا  واژگرران »فر

کیررد خررود را بررر ایجرراد ف ضررای غمگررین و احساسرری، برره مخاطبرران القررا تسرار واژۀ »انرردوه ، تث
 کند.می

گر در شعر باشد، در بطن تصویرهای شررعری و ترکیبررات و  باید توجه داشت که عاطفه ا
گیری عاطفرره در روح ای موجررب شررسلگرراه کرره تجربررههررا نهفترره اسررت؛ آناصررطلاحات آن

بتوانررد  شررود تررابینررد و غرررق در آن میشررود، میرردانی وسرری  پرریش روی خررود میشرراعر می
های عرراطفی های حسی واسطه برررای تجربررهها، تجربهی خود را منتقل سازد. خیالعاطفه

یرررا غررم و شررادی و هررر گونرره عاطفرره ها ای در انسرران مشررترک اسررت. درون انسررانهسررتند؛ و
جولانگاه عواطا و احساسات سرشار و متنرروعی ملررل محبررت، عشرر ، کینرره، نفرررت، غررم، 

شررود و همرره هاسررت. همرره کرر  شرراد می ، خشم و نظررایر آنشادی، دلاوری، ناامیدی، تر
ک  غمگین. حیرت و شوق یا نفرت و ملال چیزی نیست که در وجود ادیبرران برره صررورت 

گوینررد کرره دیگررران نیررز در آن هررا از چیزهررایی سررخن میانحصرراری وجررود داشررته باشررد. آن
عادی، با نوعی تشخص   های ذهن ایشان نسبت به افرادها مشترکند؛ اما تجربهزمینه با آن

بینیم و های شررعری ایشرران مرریو برجسررتگی همررراه اسررت کرره مررا عواطررا خررود را در تجربرره
گرررارد. تری از مخاطبرران ا ررر میتر باشررد، در گسررترۀ وسرری »هرچرره عاطفرر  تصررویر انسررانی
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اند.  )فترروحی، شاهسارهای ادبی جهرران سرشررار از عواطررا عررام و مسررائل مشررترک انسررانی
گر به شاهدملال دیگری از شعر اوستا دقت شود، توضرریحات بیان68  ص.   1386 شررده (. ا

 بهتر درک خواهد شد 
 در سررررررررررررینه نشسررررررررررررته سرررررررررررررد و خرررررررررررراموش

 
یرررررررررررررررررررررررراد نردامررترررررررررررررررررررررررری غررررررررررررررررررررررررم   انگیز فررر

 تررررررررررررررررررررررر از هرررررررررررررررررررررررزار انررررررررررررررررررررررررردوهغررمرناک 
 

 پراییرزتررررررررررررررررررررررررررررر از هرررررررررررررررررررررررررررررزار پرراییرررررررررررررررررررررررررررز  
 ( 24: 1388)اوستا   

، ارتباط میان واژگان »سرد، خرراموش، نرردامت، غمنرراک، شودگونه که استنباط میهمان
توانررد انرردوه، پرراییز ، فضررایی را ایجرراد نمرروده کرره خواننررده برردون توجرره برره معنرری آن نیررز می

                                                                         تحسررر و ناامیرردی شرراعر را درک کنررد؛ مخصوصررا  در مصررر  چهررارم کرره شرراعر انرردوهگین و 
ا در باورهررای عامیانرره، پرراییز فصررل داند؛ ویربودن خود را برابر با هزار فصل پاییز میغمناک

برد واژۀ »هرررزار  بیررران میدل کنرررد. تنگررری و ناامیررردی اسرررت. شررراعر شررردت ا رررر آن را برررا کرررار
، حاصل تجربهاین  های شاعر است.گونه توصیفات در ایجاد فضای شعر

کنررد کرره فضررای شرراعران  شررعر و غمنرراک نشرران دادن آن، گاهی اوقات، شرراعر حرر  می
ار همررراه باشررد تررا ا رگررراری آن بررر معشرروق از شرردت بیشررتر برخرروردار بایررد بررا لحنرری نیشررد

 باشد، نمون  آن قطع  ذیل است 
آن قصه چه بود؟ هان؟ که دیشب / گفتی همرره را، ز مررن نهفترری؟ / تررا یرراد چرره آمرردت؟ 
، تررو و ایررن گنرراه؟  گه / رفتی که بگویی و نگفتی / در آب و گ ل تو مهربررانی؟ / هرگررز                                                                                  که نا

! / با هم ! / از تو نب رم نه زآنسه خررواهم هرگز ؟ هرگز                                                                        چو منی، خدا نسرده / تو مهر کنی؟ تو
اوسررتا، ننگ دگری ببینم از تو / رسوایی دیگری؟ چه ترسی/ من منتظر همینم از تررو )  /

1388  25.) 

دهررد کرره شرراعر از معشرروق خررود انرردوهگین اسررت. ایررن سرودۀ مرکور به خوبی نشرران می
گیرررد. او ه اسررت، برره همررین دلیررل او را برره برراد انتقرراد میمسئله سرربب نارضررایتی شرراعر شررد

کنررد کرره معشرروق را از کارهررای برای آنسه تث یر وبانش را بهتر نشان دهررد، فضررایی ایجرراد می
 خررود پشرریمان سررازد. اسررتفاده از واژگرران »نهفررتن، گنرراه، نداشررتن مهربررانی، ننررگ داشررتن و 

اوسررتا را سرشررار از غررم و انرردوه  اسررت. از دیگررر اشررعاری کرره شررعر  تررر   مدیررد چنررین امررری
 های ذیل است سازد، سرودهمی

»مر یتی در سوا شررهیدان ، »شهیدسررتان آزادی ، »سرررود آفترراب ، »در سرروا شررهیدان 
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 اسلام ، »میر کاروان ، »صدر شهادت ، »چراغ شرف  و »طوفان سواران .
برد و گسترده در دفترهای شعری او ستا، برخاسررته باید توجه داشت که این فضای پرکار

هایی اسرررت کررره جررران خرررود را در دفرررا  از مررریهن دادن انسررران از انررردوه شررراعر در از دسرررت
یررم بعررث عررراق برره مرتبرر  خررویش فرردا کرده انررد؛ چرره شررهدایی کرره در میرردان نبرررد علیرره رژ

، سررید محمرردباقر صرردر و شررهادت نائررل آمده انررد و چرره شررهدایی از قبیررل رجررایی و برراهنر
ها انرردوه خررویش را بررا لحنرری حماسرری و . شرراعر در ایررن سرررودهالهرردی صرردر خررواهرش بنت

قاط  بیان کرده است. فضایی که حاصل این احسا  و طرز بیان است، سرشررار از نفرررت 
 اند و انزجار از عواملی است که این اندوه را برای او به وجود آورده

 بررررررال خررررررونین برگشررررررا ای آه شبگرررررررریری نرررررررگار 
 

 بار ه سیرررررررر اشررررررر ای بهررررررررارین پیرررررررسر انرررررررردو 
 ای سرررررحر پررررررواز شرررررب، پیونرررررد اخترررررررپوی دل 

 
 آه مرررررن ای گررررروش گرررررردون را نگرررررارین گوشرررررروار  

، ایررن پلیررد   کیسررت صرردام ایررن نبهررره، نررابگوهر
 

 از شمررررررررار بردکرررررررررانی کررررررررو نیرررررررراید در شمرررررررررار  
یررررراد   ایرررررررن پلیررررررردی کررررررز نرررررررژاد آل سرررررفیان و و

 
ینهررررر   ار بررررررر ترررررررو فرمررررران رانرررررد آخرررررر ای عراقررررری و

 ( 152: 1369 اوستا ) 
زنگونه که مشاهده میهمان نمایررد و انگیررز را در شررعر ایجرراد می                      گردد، شاعر فضررایی ح 

به درج  رفی   های ح  علیه باطلپردازد که در جبههجان شهدایی میبه وصا پیسر بی
گیررری از اسررم صرروت »آه  در ایررن سررروده، فضررایی را ترسرریم انررد. بهرهشررهادت، نائررل آمده

کنررد کرره سرشررار از رنررج و غررم اسررت. نفرررت و انزجررار او در ابیررات بعرردی نیررز برره خرروبی می
، نبهررره  » راند و صدام را انسانیمشهود است؛ آنجا که سخن را به شتاب می پلید، نابگوهر

یاد بر جای مانده است.سفیان و آلکند که از نژاد آلمعرفی می  و
 فضای عاشقانه و رمانتیک و شاد

گیرررد و وستا از شاعرانی است که وبان را در خدمت فضررای مناسررب برره کررار میمهرداد ا
کشررد کرره هررر کجررا کرره میرردان طبرر  خررود را فررراخ ببینررد، فضررایی مناسررب را برره تصررویر می

مناسب حال و موافرر  طبرر  او باشررد. عررلاوه بررر فضررای انرردوهگین و مضررطربی کرره برخرری از 
برگرفتهسروده اد با مضامین عاشقانه سروده است تا فضررایی اند، او اشعاری شهای او را در

 رمانتی  را به تصویر بسشد. نمون  آن شعر »شور شیرین  است 
 شسفررررررررررررررت از هرررررررررررررررر کرانررررررررررررره کررررررررررررروکبیمی
 

 ها شرررررررررربیبررررررررررود آن شررررررررررب از همرررررررررره شررررررررررب 
 هاپررتررررررررررررررررررررو سیرمابرررررررررررررررررررررررگون مهترررررررررررررررررررراب 

 
 هررررررررررررازلررررررررررررا شررررررررررررب را داد مشسرررررررررررررین تاب 
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 شرررررررررب نررررررررره، صرررررررررب  روشرررررررررن از تابنررررررررررردگی
 

 برررررررررررود و حرررررررررررال برررررررررررود و زنررررررررررردگی عشرررررررررررررر  
 ( 107: 1388 اوستا ) 

یافررت فضررای شرراد ایررن شررعر که مشاهده میچنان شود، اولین عنصری که به خلرر  و در
یتمیرر  و شرراد آن اسررت کرره در کنررار توصرریفات زنررده و شرراد، نشرراط و  کمرر  کرررده، وزن ر

در کنررار زنرردگی آورد. در این سروده، شاعر عش  را دلی را برای خواننده به ارم ان میخوش
های کند تا به مخاطب گوشزد کند که دنیا با عش  ویبرراتر اسررت و تمررام خوشرریمعرفی می

چنین وی بافررت و فضررای شررعری را برره خرروبی اداره نمرروده زندگی نیز به آن منوط است. هم
یتمی به خواننده القا کند.تا بتواند احسا  شاد بودن را با کم  وزن و ضرب  آهنگ ر

، نسیسررا، با بهره  در ادامه او  ، مینا، خنده، نوای پرنیررانی، تررار گیری از واژگانی نظیر »ساغر
 دهد باده، عش ، گردش، رامشگری ، شادبودن فضای شاعرانه را بهتر نشان می

 پوشرررررررررررررررررریده سرررررررررررررررررراغر را ورهجرررررررررررررررررروش می
 

یررررررررررررررررر  مرینرررررررررررررررررا گررررررررررررررررره   خنرررررررررررررررررده زد در گرر
 از نرررررررررررررررررررررررررررروای پرررنیانررررررررررررررررررررررررری ترررررررررررررررررررررررررررارها 

 
 رررررررررررررررررررررررررر پرنرررررررررررررررررررررررردارهازد نرسیرررررررررررررررررررررررررسا راه بر 

 حسرررررررررررررررررن از برررررررررررررررراده چرررررررررررررررراغ افروختررررررررررررررره 
 

 عرشرررررررررررررررر  را هسرررررررررررررررتی سرررررررررررررررراپا سررررررررررررررروخته 
 کررررررررررررد برررررررررررا گرررررررررررردش ز برررررررررررر  رامشرررررررررررگری 

 
 چشرررررررررررررم نازافشررررررررررررران شررررررررررررریرین سررررررررررررراغری 

 ( 107: 1388 اوستا ) 
دهررد. او ضررمن برقررراری اوستا وسایل مررورد نیرراز یرر  فضررای شرراد را در کنررار هررم قرررار می

سررازد و فضررایی را رد، شررعر را از یسنررواختی خررارج میهررا وجررود داهایی کرره میرران آنتناسب
که سرشار از شررادی اسررت و ا ررری از غررم نیسررت.  کشددر برابر چشم خواننده به تصویر می

، مطربرران مشرر ولند. ایررن اوج  در یرر  طرررف مجلرر  بررزم، سرراغر قرررار دارد و در طرررف دیگررر
گیرررد. بهررره می رمانتی  بررودن یرر  فضررای مناسررب شررعری اسررت کرره اوسررتا برره خرروبی از آن

واژگرران در شررعر ابررزار و مررواد اولیرره در عینرری کررردن و بررروز اندیشرره و بایررد توجرره داشررت کرره »
، بررره سرررخن هنرمندانررر ی و قرارگررررفتن نینشررر همعاطفررره هسرررتند.    واژگررران در کنرررار یسررردیگر
یررادی در گررزینش واژگرران شررعر آوردیمرر   وجررودو شعر را به    دهدیمجنبش و تساپو   . عوامررل و

 ژهیو بررهوبررانی هسررتند؛ ماننررد  شخصرریت فررردی شرراعر برون هرراآند کرره برخرری از نقررش دارنرر 
، سنت و میراث ادبی، گرشت  تاریخی، محیط شاعر و  حالات روحی وی، مخاطبان شعر

یان،  ( و برخررررری عوامرررررل 32 ص.  1380اوضرررررا  سیاسررررری و اجتمررررراعی زمررررران  )پورنامررررردار
گردهای بلاغرری، موسرریقی، اصررول وبررانی هسررتند؛ ماننررد  »عوامررل سرراختاری واژه، شرر درون
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یی کرره هررر واژه ممسررن اسررت سرربب هایتررداعبررا یسرردیگر و  هرراواژهی سرراز همی و نینشرر هم
،  هرراآن تررا  بررردیم(. اوسررتا برره خرروبی از هررر دو عامررل بهررره 157 ص.  1386شررود  )عمران ررور

 فضایی شاد را در شعر به وجود آورد.
تررررین مؤلفررر  »افسررون  اسرررت کرره مهمیسرری دیگرررر از اشررعار عاشرررقان  شرراد اوسرررتا، شرررعر 

 ساخت فضای آن، وبان صمیمی و سادۀ نزدی  به محاوره است 
 همرررررررررررررره شررررررررررررررب دارم دلررررررررررررررررسی پرخررررررررررررررون

 
 شرررررررررررربسی مسررررررررررررت از مرررررررررررری نررررررررررررابم کرررررررررررررن 

 برررررررررره یسرررررررررری عشررررررررررروه برررررررررره یسرررررررررری افسررررررررررون 
 

 مرررررررررره مررررررررررن مسررررررررررتم کررررررررررن و خرررررررررروابم کررررررررررن 
 همررررررررررره سرررررررررررروزم کررررررررررررن همرررررررررررره دردم کررررررررررررن 

 
 همرررررررررررره دودم کررررررررررررن همرررررررررررره گررررررررررررردم کررررررررررررن 

 ( 44  :1388  اوستا) 
کشرراند در این سروده، استفاده از واژۀ »دلرر  پرخررون ، ابترردا مخاطررب را برره گمراهرری می
کنررد و کرره فضررای شررعری او غمگررین اسررت؛ امررا در ادامرره، شرراعر فضررای شررعر را عررو  می

، پررردۀ بعرردی زنرردگی را رو میبه کنررد. وی از نوشرریدن شررراب نرراب و سرران کررارگردانی مرراهر
یرران سررخن  خواهررد کرره وی را در خررود گویررد و از معشرروق خررود میمیمسررت بررودن بررا ویبارو

ای که ا ری از او جز دود و خاکستر باقی نماند. این ناپیرردایی شرراعر در محو سازد؛ به گونه
توانررد بیررانگر فضررای انرردوهگینی شررعر باشررد، بلسرره مخاطررب برره خرروبی کنررار معشرروق، نمی

یرران کنررد کرره نمونرر  یادشررده توانررد احساسررات شرراد شرراعرانه را بررا کمرر  واژگرران خرراص بمی
 ملال بارزی از این دسته اشعار وی است.

تب  شرراعران سررنتی، اشررعاری ویبررا گاهی شاعر به کم  عناصر موجود در طبیعت و به
، گویررای چنررین امررری سررراید کرره نمونرر  پرریشبا فضررایی شرراد را می اسررت. وی در قصرریدۀ  رو

پررردازد کرره فضررای آن همررراه بررا »سرررود کامسرراران  بررا ت زلرری ویبررا برره توصرریا طبیعررت می
ای که خواننررده بررا خرروانش آن، فضررایی سرشررار از انگیز است؛ به گونهموسیقی شاد و طرب

 کند کردن را ح  می سرخوشی و انگیزۀ زندگی
 خرامرررررررررررررد چررررررررررررررون بهرررررررررررررار از کوهسرررررررررررررراران

 
 بررررررررررررررررره طرررررررررررررررررف بوسررررررررررررررررتان و مرغررررررررررررررررزاران 

 چرررررررررررررررو آوای ملرررررررررررررر  در بررررررررررررررررزم ناهیررررررررررررررد 
 

 رانسررررررررررررررررررررررررود رود و بانرررررررررررررررررررررررگ آبشرررررررررررررررررررررررا 
 ( 69: 1388اوستا  ) 

گیری شاعر از عناصر طبیعررت و واژگرران گونه که از سرودۀ یادشده پیداست، بهرههمان
ای را تحررت ترین عنصر فضاسازی شاد این قصیده است که هر خوانندهمربوط به آن مهم

 دهد.تث یر قرار می
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 فضای ناامیدانه و مأیوس
وسرررتا را تحرررت ترررث یر قررررار داده، یرررث  و ای کررره شرررعر ایسررری دیگرررر از فضررراهای شررراعرانه

برگرفترره کررره فضرراهای ناامیدانرره و مرررثیو ، مجموعرره ناامیرردی اسررت. ای از اشررعار او را در
، جرران توفررانی، توان به شررسوف  شررم ، خرراک دامنمی ، راز درون پرررده، گردبرراد، گرررد عمررر گیررر

وازی، چررراغ لالرره، خشم، درد ناشناخته، پرواز اندیشه، غرش توفان، سرچشم  آفتاب، باز پررر
سرگشرررته، بررریم و امیرررد، در آغررروش ظلمرررت و غیرررره اشررراره کررررد. شررراعر بررررای ایجررراد فضرررای 

گیررری از افعررال هررا، بهرهگیرد که یسی از آنآلود، از عناصر مختلفی بهره میناامیدی و یث 
، بیررانگر چنررین  کننررده اسررت. شرراهد ملررال پرریشمنفرری و واژگررانی بررا بررار معنررایی مثیو  رو

 ست امری ا
گررررررر تیررررررره شررررررب را برررررره سررررررر هرررررروش نیسررررررت  ا

 
 پوش نیسرررررررررررررتبرررررررررررررره روز سررررررررررررریاهم سیرررررررررررررره 

 چررررررو شررررررمعم وبررررررانی اسررررررت روشررررررن؛ ولیرررررر  
 

 چررررررررره گرررررررررویم؟ پریرنرررررررررده را گررررررررروش نیسرررررررررت 
 ز نیررررررررررررنگ اختررررررررررررر مررررررررررررا همچررررررررررررو شررررررررررب 

 
 بختررررررررری در آغررررررررروش نیسرررررررررتبررررررررره جرررررررررز تیره 

 ( 263: 1388اوستا  ) 
جایگرراه ردیررا، نقشرری اساسرری در  اسررتفادۀ شرراعر از فعررل »نیسررت  و قرررار گرررفتن آن در 

تحرررک شررعر نیررز وزن سررنگین و کمکرره این پروردن و القای فضای مثیو  شعر دارد. ضررمن
یتم شاد و کوبنده استفاده نمی کنررد تررا در این زمینه بسیار مؤ ر است؛ ویرا شاعر از وزن و ر

، برراز  ایبا این عمل، مخاطب را متوجه فضای شاعران  سرودۀ خویش سازد. در نمونه دیگر
 هم با چنین موردی مواجه هستیم 

 در پرررررررررررررده نهرررررررررررران ز خررررررررررررویش و بیگانرررررررررررره
 

 ای دارم...بررررررررررررررررررررررا نالرررررررررررررررررررررره و آه شسرررررررررررررررررررررروه 
 پایرررررررررررررررداز عشررررررررررررررررر  کررررررررررررررررره دیررررررررررررررررررتر نمی 

 
 پویررررررررررررررررردتررررررررررررررررر نمیاز شررررررررررررررررروق کرررررررررررررررره گرم 

 بیندتررررررررررررررر نمررررررررررررررریاز دیررررررررررررررررده کرررررررررررررررره ژرف  
 

 گویداز طرررررررررررررررررب  کرررررررررررررررررره ن زتررررررررررررررررر نمرررررررررررررررررری 
 ( 137: 1388اوستا  ) 

کنررد کرره ، فضررایی را ایجرراد می بررا قررراردادن واژگررانی نظیررر »بیگانرره، نالرره، شررسوه شرراعر 
شررراعر از افعرررال  کنرررد. در ابیرررات دوم و سررروم،خواننرررده بررره خررروبی، ناامیررردی را حررر  می

کند که بار منفی را القا کرده اسررت. استفاده می  گوید بیند، نمیپوید، نمیپاید، نمی»نمی
 وا نیز بر فضای سنگین و ناامید بودن شعر افزوده است.عدم تناسب وزن شعر با محت

گرررردد، از دیگرررر عناصرررری کررره سررربب فضاسرررازی شرررعر در ایجررراد ناامیررردی و یرررث  می
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، های عامیانرر  داسررتاناستفاده از صررورت پردازی اسررت کرره توانسررته از همرران ابترردای شررعر
ترردای بسرریاری از فضایی فانتزی ایجاد کند. شسل گفتاری »یسرری بررود یسرری نبررود  کرره در اب

 های عامیانه وجود دارد، در شعر ذیل نیز از جمل  این موارد است داستان
 یسررررررررررررررررررررری برررررررررررررررررررررود، یسررررررررررررررررررررری نبرررررررررررررررررررررود

 
 پشرررررررررررررررررررررررررررررررت گنبرررررررررررررررررررررررررررررررد کبرررررررررررررررررررررررررررررررود 

یرررررررررررررررررررررررررررررررررر ایررررررررررررررررررررررررررررررررروون افررررررررررررررررررررررررررررررررر    و
 

 شررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررد و دور گلرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررره دور می 
 ترررررررررررررررررر  و تنهررررررررررررررررررا سرررررررررررررررررروت و کررررررررررررررررررور  

 
 برررررررررررررررررررررره سررررررررررررررررررررررایه نشسررررررررررررررررررررررته بررررررررررررررررررررررود 

 ( 70 :1375اوستا  ) 
نار واژگانی نظیر »نبودن، دور بررودن، تنهررا، وبان محاوره و لحن عامیانه و صمیمی، در ک 

، برره القررای فضررای انرردوهناک داسررتان و نیررز بهره سرروت و کررور  گیررری از روایرری بررودن شررعر
ای کررره مخاطرررب نررروعی براعرررت اسرررتهلال را از مرررتن ذکرشرررده گونرررهکمررر  کررررده اسرررت؛ بررره

یافت می ، سبب میکند. ایندر ول، نرره شود تررا مخاطررب از همرران اگونه فضاسازی در شعر
کررم شود کرره کمای میتنها با تر  و دلهره شعر را ادامه دهد، بلسه انگار از آفتاب وارد سایه

یسی می بنررابراین نقررش شرراعر در ایجرراد تخیلرری نرراب برررای فضررای مناسررب   گرایررد؛رو به تررار
 شعری، از اولویت خاصی برقرار است که اوستا به خوبی به آن اقدام نموده است.

 نتقادیا _ فضای سیاسی
ای دیگررر سررخن گررردد تررا شرراعر برره گونررهگاهی فضای سیاسی و اجتماعی نیز سرربب می

یرردمیعاشررقانه مهررر  ؟ق برره امررام خمینرری توان گفت، اوستاگوید، برای نمونه می زمررانی  و  ورو
از  ا تیرانرر »در کترراب  ،نررام امررام را محررو کنررد کوشرریدمی اشتبلی رراتیترروان   کرره شرراه بررا همرر 

کررنش برره تبعیررد امررامایشرران نررام برررد. د بیترری سرررود و منتشررر  56 ایقصرریده، نیررز ؟ره؟ر وا
رادت خرررود را بررره ا  ،دیگرررر  ایحماسرررهامرررام »شرررعر   سررراخت. سررر   برررا انتشرررار مجموعررر 

 ساخت و در آن چنین نوشت  گر جلوهبه خوبی   هایشآرمانو   ؟ره؟امام
ن قرردرت و اش  لبخندپالود انسانیتی است که جدال بررا غررولا  آلوداش   ۀامام، خند

، زارهاشررالی، زارهاگنرردمو جادوی تبلیغ را میان بربسته اسررت. امررام در گیسرروی وریررن 
 جاهمررره، هاترانررره، در تررررنم پروازهرررا، در پررررواز هابوسرررتاندر امرررواج زمرررردین مرغرررزاران و 

یررد. بررار مراملتی است که پ  از خوابی   ۀمتجلی است. امام، تحق  اراد ، زنرردگی آفر
)اوسررتا،  .یرر  ملررت، کرره خررود همرران ملررت اسررت  حماسرر ۀ قرر  ارادامام، نه همررین تح

1369  8) 
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شرررده، شررراعر فضرررای آن دوران را مناسرررب دانسرررت ترررا اشرررعارش را های بیاندر سرررروده
  نویسدمیچنین همبسراید و ارادت خود را به امام نشان دهد. وی 

، بررره نبررررد برررا اسرررتیلای نرررامردمی و بیرررداد هرررایدورانو ترررو را ای امرررام، در هرررر دوره از 
، حماسرر   ... سرگرشررت و حماسرر امدیدهبیدادگران آزمند،  توحیررد بررا  امررانبینبرررد   تررو

شرک بوده است... و این تو بودی که با چشررم خرردابین و بررا چشررم خرردایی و بصرریرت 
یررت شرررک را در هررر جلرروه و هررر لبررا  برراز  و از سررریر پیررروزی  شررناختیمیالهرری، عفر

 (9-10  1369اوستا، ) .ایکرده سار نگون

وی وجررود دارد، سرربب شررد تررا  هایبایررد توجرره داشررت فضرراهای سیاسرری کرره در سررروده
شررراب »شررعر   مجموعرر ترروان برره برررای ملررال میاز انتشررار بازماننررد.  هررایشاز کتاببرخرری 

به سبب طرح برخرری  ا  اشاره کرد کهتیران»و کتاب انتقادی     خانگی تر  محتسب خورده
یررم شرراه، برره چنررین سرنوشررتی  ؟ره؟خمینرری  مانند ذکر نام امررام  ،مسائل و انتقرراد شرردید از رژ

او شرراعر مرزهررا نبررود و  القلم شررد.دچار شدند و در پی آن، اوستا به مدت ی  سررال ممنررو 
جررا محرردود  و در یرر  نوردیررددرمی، مرزهررا را گفررتمیهنگررامی کرره از دردهررای بشررر سررخن 

آوارگان فلسطینی را برره مبررارزه دعرروت   ،ای هر کجا آواره، ای آه». او با سرودن شعر  شدنمی
گررر برره فضرراچنررین  . هررمکرد یررر شررعر  یا اسررت دقررت    آرش »حماسرر   کرره برگرفترره از منظومرر  و
 منظومه چه بوده است  ینشد که علت سرودن ا یممتوجه خواه یم،کن

 شررررررررررررار تیرررررررررررغ در خرررررررررررون هشرررررررررررته پهرررررررررررررلو 
 

 برررررررررررررررره جرررررررررررررررررران زنرررررررررررررررردگی آذر کشیررررررررررررررررررده 
 ز صحررررررررررررررررررررراها ستیرررررررررررررررررررغ کوهسرررررررررررررررررررراران 

 
یررررررررراد بررررررررره گرررررررررردون سرررررررررر کشرررررررررریده   چرررررررررو فر

 برررررررره سررررررررر غلتررررررررررران ز هررررررررر سرررررررررو بادپرررررررررایی 
 

 ز برررررررررررررر  برررررررررررراران تیررررررررررررر و زخررررررررررررم ووبررررررررررررین 
 ز هرررررررررر سرررررررررو در خررررررررررم پیچررررررررران کمنررررررررردی 

 
یرررررررررررررررن   سررررررررررررررررواری سررررررررررررررررنگون از کوهرررررررررررررررر  و

 ( 1: 1375)اوستا   
، روح مبررارزه دهررد. ایررن سرررودۀ بلنرررد، طلبی را در دوران خفقرران نشرران میفضررای شررعر

منتشر شد. قالب منظومه دوبیترری پیوسررته اسررت. ایررن منظومرره  1344سال   بار در نخستین
گرچرررره  از نظررررر مررررواوین  ، نخسررررتین کررررار نیسررررت؛ امررررانظررررر احیررررای داسررررتانی باسررررتان از ا
زمرران  توصرریا دقیرر  مسرران و  ،توجرره برره میتولرروژی فارسرری ،رعایررت مررتن سرررایی،حماسه
توقررر   تررروانمیحماسررری   کررره از یررر  منظومررر  هررراییویژگیروح پهلررروانی و دیگرررر ، داسرررتان
 رو روبررهدر تجلرری داسررتانی کهررن  برردی ،و  تررازه ایمنظومررهبررار اول اسررت کرره بررا    ، برایداشت
. ایررن امررر هررم برره سرربب اوضررا  نامناسررب جامعرره و ایجرراد روحیرر  مبررارزه بررا کمرر  هسررتیم
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و  دسرررتی وبررران منظومرره در تمررام داسررتان اسررتوار و بایررد گفررت  .سرررایی اسررتحماسه
بررا قرردمت  ،اسررت ور مایررهگویش قدیمی خراسان که وبرران منظومرره از آن   .ستا  گرایانهسنت

تعبیرررات و  ،. بیرران برجسررته و غنرریکنرردمی ایجرراد معنرروی نظیر مراعررات  داسررتان یرر  نررو
شررعر  هررایدیگررر ویژگیاز  ،تخیررل قرروی و بررالْخره ترکیبررات تررازه و جانرردار  ،تشرربیهات بلنررد

دهنررد تررا فضررای شررعری دسررت هررم می اوسررتا در ایررن منظومرره اسررت کرره همگرری دسررت برره
 مناسبی را برای مبارزه با استبداد مهیا سازد.

آور آزادی و انصاف  است که ای با عنوان »پیامهای اوستا، قصیدهیسی دیگر از سروده
کمرران، همررراه بررا انتقرراد و اوسررتا گفترره های خررود را در فضررایی سیاسرری و اعترررا  برره حا

یشخند و کنایه بر وبان   راند. در توضرری  ایررن قصرریده بایررد گفررت کرره ایررن یرر  میچاشنی ر
پهلوی بررود  فرح نظر در شیراز ویر  ایسالیانه  برنامکه    جشن هنر شعر اعتراضی است به »
یر پا گراشته میاعتقادی مردم   هایو در آن فرهنگ و ارزش  شد و

 درواشنویرررررر هنرررررررانبین رعروف از ایررررررری مرررررررنهرررررر
 

یررررررد نخبرررررررابین رر منسررررررر از ایرررررررر برررررررامرررررر   وانگر
کنررررررررون ،دیدرررررررررروز شنیرامرررررررر بررررررررختیسیهدی    ا

 
یدررررررررررفررررررررردا نگ کاریسرررررررریهروز رود از امرررررررررخرررررررر   ر

 هنررررر و دانررررش و تحقیرررر ، برررردین جشررررن هنررررر  
 

پرررررررررررررررره تقلیراد بررررررررر برررررررررفتررررررره بررررررر  یرا نگررررررررد ارو  در
 ( 39 :1375اوستا  ) 

ترسی برره  سراید، باز هم نه تنهاکه شعر سیاسی ذکرشده را در اعترا  میاما شاعر با آن
شررود؛ برره طرروری کرره می تر کوبنرردهلحررن سررخن  ،شررعر   ر ادامرر دهررد، بلسرره ددل خررود راه نمی

کنررده از نفرررت و بیررزاری از متصرردیان ایررن جشررن را می ترروان برره فضای انتقادی با فضررایی آ
 خوبی درک نمود 

یرررررر  سررررره دو پیرررررر زالررررری   فرتررررروت، سرررررناتور و وو
 

،ررررررررررررری اگردسترررررررررررزن آزاده ندی  یررررررررررد! ر  هررررررررررا نگر
گررررررررر نشن هیرررررررراد   یرررررررررردیدلسوزترررررررررر از مررررررررادر ا

 
یدرا نگررررررررح خررررررانم دیبرررررررشررررررور و غوغررررررای فرررررر   ر

 و داد نشیررررررررررررو ب یآزادگررررررررررر ۀردیرررررررررررد یکررررررررررور  
 

یرررررد عررررردل را خررررروار   برررررون سلسرررررله در پرررررا نگر  و و
 ( 40 :1375اوستا  ) 

یرررا شرراعر در آن گونه که مشاهده میهمان کم است، و گردد، فضایی سیاسی بر شعر حا
ترررازد و بررره دور از هرررر گونررره ترررر  و ، برررر سرررردمداران مملسرررت میبررره طرررور واضررر  و روشرررن

کنررد و انتقرراد و اعترررا  خررود را بررا لحنرری ای، اسررامی آنرران را در شررعر خررود ذکررر میواهمرره
 دارد.کوبنده بیان می

،ی نیز چنین فضای اعتراضی را به وجود میدر شعر دیگراوستا   بررا  آورد که البته این امر
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 ،   دهدمیخطاب قرار مورد را   مملست شاهگیرد و در آن صورت میطنزی آمیخته به هجو
 ریررررررررررت نگیراه عبررررررررشررررررر ترررررررو ایسرررررررزد گرررررررر 

 
 لت اسررررررریریررررررررررداب غفرررررررررچنرررررررین ترررررررا بررررررره گ  

 انراخررررررررررررررران رضررررررررررررررررر دودمری مهتررررررررررررررررررررررررررررزه 
 

 نظیریبرررررررررررریتن و سررررررررررروختن رررررررررررررکررررررررررره در کش 
یرررررردهرچررررررو فرررررر ،هانرو الحرررررراد پنررررررررررررررچ   حشا در

 
 پیرررررررریبررررررره نیرنرررررررگ،  وان و روت جرررررررررررررررربررررررره شه 

 بررررره خصرررررلت وقیحررررری ،داییررت گرررررربررررره فطررررر 
 

 ت حقیررررررریربرررررره همرررررر ،ت پلیرررررردیرررررررربرررررره طین 
 و شرررررادان ،درازسرررررت دسرررررتت بررررره هرررررر ننرررررگ 

 
 ریرررررررررررررررررررن و اردشیررررررررررررررررررررهمرررب ۀه از دودرکررررررررررررررررر 

 یرعقابررررررررررر ،دراش زایرررررررررررررررررررررررررخف ز  ار اب رقررررررررررررع 
 

گرررررررررز کرررررررر   ریررررررررررتررررررررو شی ،درر زایررررررررررررررررررر شیرفتار ا
 ( 47-48 :1375اوستا  ) 

ترروان از نیشرردار و اعتراضرری شرراعر برره حرردی مشررهود اسررت کرره نمی در ایررن سررروده وبرران
کنررد وبرران اعتراضرری خررود را برره کررار تفاوت عبور کرد، جایی که شاعر جرئررت میکنار آن بی

ای بدانررد و او را دزدی معرفرری کنررد کرره دسررت غررارت و گیرررد و شرراه مملسررت را کفتررار زاده
شررعری سیاسرری و اعتراضرری اوسررت  دهندۀ فضررایچ اول بر مال و ملرر  روا داشررته، نشرران

سررازد. آن هررم در دوران کرره مخاطررب را برره تفسررر و تثمررل در برراب جسررارت اوسررتا وادار می
 ت اعترا  را ندارد.أخفقانی که کسی جر

 اعتراضی _ فضای حماسی
یسرری دیگررر از فضرراهایی کرره در اشررعار اوسررتا از نمررود بررارزی برخرروردار اسررت، فضررای 

ها، معمرروا بررا وبرران اسررت. فضرراهای حماسرری در سررروده آهنگی کوبنرردهحماسرری بررا ضرررب
، عناصررر حماسرری داسررتان، برره خرروبی  پرطمطررراق و تفرراخر همررراه اسررت. در نمونرر  پرریش رو

 گویای فضای آن است 
 چررررررررون سرررررررریل تنرررررررری شرررررررروم همرررررررره زنجیررررررررر 

 
 ها بررررررررررره یسررررررررررردگر بنررررررررررردمویرررررررررررن سلسرررررررررررله 

 برخیرررررررررررررررزم و شمررررررررررررررر  صرررررررررررررب  بنشرررررررررررررانم 
 

 بنشیرررررررررررررررررررررنم و در برررررررررررررررررررره روی بربرررررررررررررررررررررندم 
 چرررررررون کررررررروه کشرررررررم بررررررره دامرررررررن انررررررردر پرررررررای 

 
 پیسرررررررررررررررررررار س رررررررررررررررررررهر را کمررررررررررررررررررر بنررررررررررررررررردم 

 ( 161 :1375اوستا  ) 
شاعر فضایی حماسی را در ذهن خواننده تداعی نموده است. هرچند ایررن فضاسررازی 

گیررری از فعررل »بسررتن  و نیررز اسررتفاده از از قدرت بالایی برخوردار نیسررت؛ امررا شرراعر بررا بهره
، دامررن در  پررای داشررتن و تررن برره زنجیررر بررودن  فضررایی را ایجرراد نمرروده کرره  واژگرران »پیسررار

، به خوبی ضرب آهنگ کوبنررده را برره کررار نگرفترره حماسی است. البته اوستا در شعر مرکور
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چنرررین وی در اشرررعاری نظیرررر »خرررروش شرررود. هرررمو نررروعی ملایمرررت در اشرررعار او دیرررده می
یررایی، ارم رران غرررب، کاروان ماسرری را بررا وبرران انتقررادی و سرروز و حماسرر  آسرریا ، فضررای حآر

یرراییآمیررزد؛ برره گونررهاعتراضرری در هررم می یرراد اعترررا  شرراعر   ای کرره در شررعر »خررروش آر فر
یای جهل خررود غوطهخطاب به انسان ورنررد و وظررایا انسررانی خررود را هایی است که در در

 اند به کناری نهاده و از هرگونه پاکی و عفت بری شده
یبرررررایی و افرشرررررته یرررررغی خویزآن همررررره و  ای در

 
 آورمررررری و نرررررادلبریهیچشررررران نررررره جرررررررز کررررره بی 

 گرایآهنگی برررره هررررر زشررررتیمرررررد، امررررررا سسررررت 
 

 چشررررمی از همرررره پرررراکی بررررریولرررریسن شوخ زن، 
 برد جهررررل و شرررردرفررررت بررررر برررراد آبرررررو از دسررررررت 

 
 خررررررررراک دارا پایمررررررررررررال آتررررررررررررش اسسنرررررررررررررردری 

 ( 168 :1375اوستا  ) 
، اعترا  را  با حماسه درآمیخته است و اعترا  خررود را نسرربت شاعر در سرودۀ مرکور

دارد. فضاسازی شاعر در سرودۀ یادشده، بیشتر اعتراضی نما ابراز میهای انسانبه انسان
یررتم کوبنرردۀ آن، مخاطررب را تررا حرردودی برره حماسرره سرروق می دهررد. در است؛ اما آهنگ و ر

را ان طنزآمیررز مهرررداد اوسررتا دیگر از نگرراه و بیرر   ایشعر دیگری با عنوان »ارم ان غرب  گونه
 بینیم میو مضح  انسان   بار اندوهوضعیت  در اعترا  به 

یسررررت  شررررب در آن عرصرررر  طررررراران، دل تررررا نگر
 

یسرررتربرررا یسررری دیرررده بخندیرررد و دگررر   ر دیرررده گر
گرررررردوشرررررینه، ندیدستررررر دیررررردمهمیه رچررررر   ر ری ا

 
 سرررتادیگرررر هررردری   ر ترررو هبرررا، نیمررررم عمررررنیررر 

 ( 179 :1375اوستا  ) 
دهد. معموا براعت اسررتهلال دشده، براعت استهلالی از ی  رویداد را نشان میشعر یا

ها از نمررود بررارزتری برخرروردار هسررتند و ایررن شررعر اوسررتا نیررز دارای چنررین ویژگرری در حماسه
کررره خبرررری مهرررم یرررا تصرررویری بنرررابراین در نگررراه اول، مخاطرررب ایرررن انتظرررار را دارد  اسرررت؛

برررخلاف ایررن  شررود،می توصرریاقصرریده   مررا آنچرره در ادامرر ا  ؛بیاید  پی داستان  در   انگیز دل
، مجلسی است پر از معاصی و مناهی و نمایشی است از عیاشی و    شرمیبیتصور

 تری مسرررررررررردستم؟ پررررر ولولرررره از لولره دیرررررتررررا چرررر
 

 سررررتاورا و پررررری ررررررفتی عشرررررتگه حری گررررربزمسرررر 
 ان رررررررال چنررررررراره و محترررررررد پسربری چنررررررزنسررررر 

 
 سررررتا       دگ هری ررررررسررررب  از ب دیگررررر بربرررروده   ز ریرررر 

 بارهکرررررررودکو  برررررارهزنه ررررررررفه رنررررردی دو سرطررررر 
 

 سرررتا دریپرررردهگرررویم از  ار خیرررره در پررررده هرررم  
یرررررر آن می   اق سررررر یدرررررررازی آن سرررررررز نهررررران برررررررو

 
 سرررتات دگرررری رهمرررره پرررای فرررلان مرررردک و دسررر 

 سرره، هررر یرر  برره مررنش غرررب گروهرری دو   تحفرر 
 

 سررررررتا  مرررررررریبرریردگی ردگی، پرررررررر بیهرررررررمظهرررررر 
 ( 188 :1375اوستا  ) 
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که اینان نه از فرنگ آمررده و  کندمی، اشاره گررانیخوشپ  از توصیا آن مجل  وی  
شررده، ابترردا از براعررت او در سرررودۀ بیانبلسرره از مررردم همررین سرررزمین هسررتند.  ؛مسررافرند

سررازد و بررا یرر  کنررد، سرر   لحررن و وبررانش را برره نرروعی کوبنررده میاسررتهلال اسررتفاده می
دارد کرره تحررت تررث ر فرنگیرران آهنگ حماسی، اعترا  خررود را برره همنوعرران بیرران مرریضرب

برراره و غیررره  لررولی، مسررت، زنرر ، پسرررباره، زن» هررایگیری از واژهاند. شاعر با بهرهقرار گرفته
توانرررد لحرررن شررردید شررراعر و حتررری کنرررد کررره مخاطرررب بررره خررروبی میفضرررایی را ایجررراد می

افتررد کرره فضررایی ای اتفرراق میک کند. این امررر برره گونررهعصبانیت او را به صورت واض  در
طلبد و چه بسا حماسی را برای بیان اعترا  و شدت عصبانیت شاعر در این سروده می

گونرره بیرران می گررر ایررن مضررامین بررا لحنرری آرام و غنا شررد، شرردت ا ررر آن ایررن انرردازه هویرردا ا
پررردازد و بررا می آن مجلرر هنجررار اهررالی  با وضررعیت نایوصرر گردید. وی در ادامه، به تنمی

 کند گونه بیان می، اعترا  خود را اینگزنده و  طنز  لحنی
 ت زدنرررررررررروان دسررررررررررن بترررررررررررردام منرررررررررتتبیترررررررراش 

 
 سرررررررتادیبرررررررا و وری  یپیرایرررررررهعررررررراری از دامرررررررن و  

 ودهررررررررررررود آلرررررررررررررافش نشرررررررررررران عفرررررررررررو کررررررررره دامرررررررررررب 
 

یسرررررت ایپررررررررده   نررررری کررررره برررررر او برررررر بررررره نیررررراری نگر
 سررریم  خوانچررر بررردان ،ر کررره مرررر او راسرررتمیهمررران هررر 

 
یرررررببیطرفررررره   یرررررا میررررروگسی ماحضرررررری  ر  سرررررتاو ر

 ( 195 :1375اوستا  ) 
شاعر در ایررن سررروده برره حرردی واضرر  اسررت کرره مخاطررب برره ظرافت سخن و نیش طنز 

تنهررا برره ایررن  شرردهکنررد. شرراید وی در ابیررات بیانخوبی، فضای موردنظر شاعر را ترسیم می
»بو کرره دامرران باشد   گناه، حسن تعلیل برای بیان عریانی  که معرک دکرده باشنسته بسنده  

در ای کرره برره گونرره تررث یر طنررز را مضرراعا کرررده اسررت  ؛ اما همین نسترره،عفافش نشود آلوده
  کندمیرا با استهزایی طنزآمیز بیان  جوییکام و  شرمیبیسخن، نتایج این    ادام

، برررررررره پرز برررررررری جرررررکودک  ندهرررررا همررره کررر  مانردر
 

را شررمری خواجرره، خررری  خررون خررود او  تررو از  گررر  
 سرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررتا

 
 ریرررررررررودک از آن دگررررررررردری ک ررررررررگ پرررررررنرو و نرتررررر
 

 سررتاوری و کررری رررررراینررت کمتررر ا ررر ای مرررد ز ک  
گ   اف ررررررش هررریچ عفرررررری، وگرررررفتی نررررررش عاطرررررا

 
ست وفرررراداری و عصررررمت، ددری رنیرررر ار زش رنیرررر 

 سرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررتا
 

کرچون مشامش به دوص  سررتاسری هرررررربرره جررز از برروی تررو پیونررد تررو آسیم  ستاده ررند بوی دگر آ
 اوررررررردان هرررررررراده بررررره زنرررررررررل افتررررررررغاف دیررررردی ای 

 
یسررت؟رررری برره سررررآمرردی تررا برره خررود آی  ، ر  راپای تررو

 ه خرررردرن را، کرررررررروانان وطرررررت جرررررسالابی ررررررمنج 
 

 ستا دریدربهوش فاجعه و رلا، دستخرن بریاز  
 ( 313-314 :1375اوستا  )
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شررود، شرراعر فضررایی منجلابرری را برره تصررویر گونه کرره از سرررودۀ مرررکور مشرراهده میهمان
شررود تررا کشیده که سراسر فساد است. فضاسازی شاعر برای بیان احسا  خود سرربب می

یرا تا چنررین بهرررهوی از واژگانی استفاده کند که به نوعی تابوشسنی به حساب می ای آید، و
ترروان فضررای لازم را برررای درک و فهررم مخاطررب ر کررار نباشررد، نمیهنجار دهبرر  از واژگرران نررا

ایجاد کرد. پ  اوسررتا در بیرران وبرران اعتراضرری خررود، ناچررار اسررت گرراهی فراتررر از وبرران ادب 
گاه سازد.  حرکت کند تا بتواند مخاطب را بهتر با شرایط جامعه آ

 مذهبی _ فضای حماسی
 _ ی اسررت، ایجرراد فضررای حماسرریاز دیگررر فضرراهایی کرره در اشررعار اوسررتا قابررل بررسرر 

 _ مرهبی در شعر او است. باید توجرره داشررت کرره مهرررداد اوسررتا در ایجرراد فضررای حماسرری
کند و تحررت تررث یر ایررن عوامررل، مرهبی از دانش فلسفی، عرفانی و تعهد دینی استفاده می

 توان به قصیدۀ ویر اشاره کرد کند. برای نمونه میفضای اشعارش را متنو  می
 لوه بررررود و نرررره رنررررگ ایررررن رواق الرررروان رانررررره جررررر

 
 نرررررررره برررررررررر سترررررررراره برررررررررآورده چرررررررررخ دامرررررررران را 

 نررررررره جویرررررررربار زمررررررررران در فراخرررررررررنای مرررررررررسان 
 

 نرررررررره پررتررررررررروی بررررررررره چرررررررررراغ زمرررررررررانه کیهرررررررررران را 
 نگارخانررررررررررررر  ترقردیرررررررررررررررر برنبسررررررررررررته هنرررررررررررررروز  

 
 برررررررررررون ز پررررررررررردۀ تررکیررررررررررب نقررررررررررش انررررررررررسان را 

 برررررررررون خررررررررررامید از لفرررررررررا معنررررررری و بنررررررررمود 
 

 بررررررررره آفرررررررررین محمررررررررررد خرررررررررردای سبررررررررررحان را 
 درود بررررررررررررراد و سررررررررررررلام آن فرررررررررررروغ برررررررررررینش را 

 
 چرررررررررراغ چشررررررررم دل و شمررررررررر  دیررررررررده جرررررررران را 

 ( 256-257 :1375اوستا  ) 
مرررهبی را در سرررودۀ  _ شاعر به کم  روایت، عنصررر اساسرری ایجرراد فضرراهای حماسرری

قبررل از کرره این کنررد و زنررد. شرراعر ابترردا برره داسررتان جهرران در عرردم اشرراره میمرررکور رقررم می
اقرردام  ؟ص؟آفرررینش جهرران و موجررودات آن، خداونررد سرربحان برره آفرررینش حضرررت محمررد

دارد برره آهنگی شاد، فضای مرهبی داستان را به مخاطب عرضه مینماید. او با ضربمی
، شرراگونه د بررودن شرراعر از فضررای مرررهبی را درک ای که مخاطبان با خرروانش سرررودۀ مرررکور
کنررررد. اوسررررتا در کنررررار روایررررت، توصرررریا و تصویرسررررازی را بررررا اسررررتفاده از اسررررتعاره و می

شررعر را  ای در خل  فضای مرهبیگیرد تا با این روش، سهم ویژهبخشی نیز به کار میجان
شرراعرانه  خواهد بگوید تمررام اجررزای طبیعررت در تخیررلنشان دهد، ویرا وی با این شیوه می

 اند آماده کرده ؟ص؟به جنبش درآمده و زمینه را برای ظهور وجود پیامبر 
 بهرررررررررررار برررررررررررود و طلرررررررررررو  بهررررررررررررار گلشررررررررررن را

 
 بهشررررررررت برررررررررود و فرررررررررروغ بهشرررررررررت رضررررررررروان را 
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 ی سرررروزان دشررررت و تررررابش مهررررر تمرررروز و سررررینه
 

یرررررررررگ روان، بررررررررریم بررررررررراد و بررررررررراران را   نهیرررررررررب ر
 را                  کررررررد گل ررررررره در صحررررررفرشرررررته چرررررون یلررررره می 

 
 سرودگررررررررررررررویان بررررررررررررررردی نمرررررررررررراز چوپررررررررررررران را 

 ( 258 :1375اوستا  ) 
محمد، خدای سبحان، بهشت، رضرروان، فرشررته، نمرراز  فضررایی » شاعر با کم  واژگان

کند که خواننده به کم  این واژگان، به درک درستی از فضررای مرهبی را بر سروده القا می
، باز  یابد. در سرودهشاعران  شعر دست می هم فضایی حماسی با لحنی مرررهبی ای دیگر

 وجود دارد که شاعر گاهی چاشنی انتقاد و غمناک بودن را به آن اضافه نموده است 
یررررررررررر شرررررررررره ر گرفترررررررررره  فررررررررررری ای جهرررررررررران و

 
 همررررررررررررررررای ز گررررررررررررررررردون فرررررررررررررررررراتر گرفترررررررررررررررره 

 بتررررررررررررران را لرررررررررررروای خررررررررررردایی ز سرررررررررررر برررررررررررر  
 

کبررررررررررررررررررر گرفرررررررررررررررررررته   برررررررررررررررررررره منشرررررررررررررررررررور الله ا
 لررررررررررررروای ولایررررررررررررررت بررررررررررررره توقیرررررررررررر  حیرررررررررررردر  

 
                            ره فرررررررررررررررررررر  ولای پریمرررررررررررررررررررربر گرفتررررررررررررررررررهبرررررررررررررررررر 

                            زهررررررررررررررری رق  مرررررررررررررررنشور نصرررررررررررررررر مررررررررررررررن الله 
 

 توی اخضرررررررررررررر گرفترررررررررررررهبرررررررررررررر ایرررررررررررررروان نررررررررررررره 
 بررررررررررررررررررررت آوری را خرلرررررررررررررررررررریل خررررررررررررررررررررردایی 

 
 آذر گرفترررررررررررره برررررررررررررر آتررررررررررررش کشرررررررررررریده، بررررررررررررر  

 ( 27-27: 1369)اوستا   
الله » شاعر به کم  تلمیحات ویبررایی کرره برره کررار گرفترره و نیررز تناسرربی کرره میرران واژگرران

، لررو کبررر ، نصررر مررن الله و غیررره  برقرررار کرررده، فضررای شررعر را برره سرروی ا ای ولایررت، توقرر  حیرردر
فضایی مرهبی متمایل ساخته است؛ هرچند که از لحن کلام و اشاراتی که در ادامرر  ایررن 

گررردد؛ برراز هررم فضررا و سروده وجررود دارد، گرراهی چاشررنی انتقرراد و اعترررا  نیررز مشرراهده می
 خاطب القا نموده، همان فضای مرهبی است.محیطی که شاعر آن را بهتر به م

 نقش تلمیح در ساخت فضاهای مذهبی
، نقررش تلمرری  و تصرراویر تلمیحرری ویررژه اسررت. تلمرری  از  در میان عناصر فضاساز شررعر

وبان آن را در مضررامین و مفرراهیم دینرری و هایی است که سرایندگان فارسیآن دست پیرایه
کررارگیری آرایرر  تلمرری ، ضررمن نررد. شرراعران بررا بررهگیرمرهبی بیش از دیگر عناصر به کررار مرری

افزایند؛ چرررا کرره بخشند و بر جرابیت و ماندگاری آن میآرایش کلام، شعر را استحسام می
، اطلاعاتی گسترده در اختیار مخاطب قرار می گیرد و از سررویی در الفاظ و کلامی مختصر

اعر را در اختیار مخاطررب و کردها و پسندها و ناپسندهای شتواند بخشی از رویدیگر می
یخی برررریش از سررررایر  منتقررررد خررررویش بگرررررارد؛ مررررلا وقترررری در شررررعر شرررراعری تلمرررری  تررررار

یخی او به جامعه اسررت یررا وقترری در شررعری زدهای او دیده میچشم شود، بیانگر نگرش تار
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کی بیش از سایر ارجاعات خودنمایی می کنررد، ضررمن ارجاعات به باورهای نجومی و افلا
ایرررن نستررره کررره شررراعرش اطلاعررراتی قابرررل توجررره بررره باورهرررای نجرررومی دارد، گوشرررزد کرررردن 

گرراهیعلاقه کنررد. از خوانرردن هررا نمررودار مرریمندی وی را به گسترش و برره رخ کشرریدن ایررن آ
منرردی مولانررا برره گسررترش فرهنررگ قرآنرری و احادیررت کترراب سررترا ملنرروی معنرروی برره علاقرره

.   بانان میو ها و تملیلات عامیانه جامعه فارسینبوی و قصه  رسیم و هسرا شاعران دیگر
ی  شعر فارسی دری تلمی  از همان آغاز به طور عادی یا همرا با دیگر آرایرره هررا در در تار

... رواج یافترره اسررت.  بردهایی ملل استعاره و تشبیه تلمیحی، حسن تعلیل در تلمرری  و کار
 فررراوان شرراعران شررعر  در  یریاسرراط حرراتیتلم ماین ظهور  از   بعد         خصوصا    و   معاصر   شعر   در 
 انقلابرری، و  ینرر ید تعلقررات و  تفسررر  بررا یشاعران ظهور  و  انقلاب یروز یپ از   پ .  شودیم  دهید

و سرراخت فضرراهای شررعری حاصررل تلمرری  و  دهرردیمرر  رخ یانقلابرر  هررم  یتلمرر  صررنعت در 
 از  اسررتفاده و شررود بیشررتر مرری  ییمرراین  دورۀ  به  نسبتهای تلمیحی،  مایهنشثت گرفته از بن

رد و ایررن امررر یگ یم بالا ... و  یآزادگ شیستا  و   لار یا  ،شهادت  وصا  در ...  و   ثیداحا  و   اتیآ
های مضمونی کرره برره دنبررال دارد، ها و خوشهبندیها، ترکیبسازیها، واژههمراه با تداعی

توان این فضاسررازی را دهد؛ برای ملال میفضای کلی و محیط طبیعی شعر را تشسیل می
 در شعر ویر مشاهده کرد 

گررر هسررت از  تنهررا زنرردانی زلیخررا  / ایررن کرره باشرری در چرراه نررابرادر  ؛ایررن اسررت / بررد بتررر ا
پرر  بهتررر اسررت درز  /البترره برری کرره یوسررا باشرری!  / هررابررازار برررده ۀچرروب حررراج خررورد

کرره چشررم هرریچ چشررم برره راهرری را  /بگیررری ایررن پرراره پرروره پیرررهن برری بررو و خاصرریت را 
،مین ا) .کندروشن نمی  (23  1390 پور

هرررا و واژگررران و اصرررطلاحات آن تحرررت ترررث یر ضرررمون و محتررروای شرررعر و ترررداعیکررره م
تلمیحرری اسررت کرره در کررل شررعر وجررود دارد و در سرراخت فضررای آن نقررش اساسرری دارد. 

وا یوسررا دارد   ۀسررور 10  برره قسررمتی از آیرر  ای کررهاشرراره ت لرر  وه  فرر  ی             لا ت ق  ا  و  أ ل قرر        ابرر ت  ی   غ   ی                      وسرر 
ب          ال ج 

وء  سرروره   همرران    25   قسمتی از آیو نیز به        ه لرر    سرر 
راد  ب ث 

ن  أ  زاء  مرر               قالرر ت  مررا جرر 
         

           إ لا   أ ن                           
ل  ی

ن  أ و  ع راب  أ  ج     س 
 .می                     

  شرر یاند و  عواطررا بررا مناسررب را ییفضررا هررا،تیشخصرر  و  هرراداستان به اشاره  با   یتلم 
 کررل بررر  فضررا نیرر ا یگرراه کرره یحررد تررا کنررد؛یمرر  شررعر  وارد  سررخنش  تیرر تقو   یراستا  در   شاعر 
 برره  یتلمرر  و  اشرراره نررو  یاقتضررا برره... و   ییغنررا  ایرر   یحماس  یبافت  در   و   افسندیم  هیسا  شعر 
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یررر را از قیصررر امررینای برای ایررن نسترره مرریبه عنوان نمونه  .بردیم  شیپ پررور ذکررر ترروان شررعر و
دهررد و کرد که حال و هوای شعر و محیط کلی آن را فضای انتظار و امید فرررج تشررسیل مرری

یافت میبناین فضا تث یر اساسی و    کند مای  کلی خود را از تلمی  موجود در ابیات در
 اه تررررررو راره دل از یرررررر  نگررررررررررررزار پررررررررد هرررررررترررررا ش

 
 اماریره کرررررررررم در آیینرررررررررزار چشررررررررردم هرررررررررررررررررردی 

 رومگررررر مررررن برررره شرررروق دیرررردنت از خررررویش مرررری 
 

 اماریرروم کررررره ترررررو برررررا خرررررود بیررررراز خرررررویش مررررری 
 تره اسررررربررررود و نبررررود مررررن همرررره از دسررررت رفترررر 

 
 امه یررررراریررآری بررررررو دسرررررت بررررررر ترررررررررررری مگبرررررار  

 تررررررره عاقبردارم کررررررر نررررررررررررار غیراری بررررره کررررررکررررر 
 

 امم کرررررراریرر زخررررررررررررررو برام تررررررراد نرررررررم نهررررررررررررررمره 
 ر رارقررررروج بررررریرو چرررررون مرررررررار ترررررراحل قررررررررررررترررررا س 

 
 اماریرو دارم کرررررره جررررررروی تررررررربررررررا رود رو برررررره سرررررر 

 ارا، بیررررررم  بیررررررگ نوشترررررره سنررررررم بررررررررررررا ناخنربررررر 
 

 اماریرادگرررررررررود یرررررررررراک شرپرررررررریشررررررررتر کرررررررره پزان  
 ( 82-83: 1389)امین پو    

  گوید دارد که می حدیث امام علیکه اشاره به 
ترررین منتظررر فرررج الهرری باشررید و از لطررا الهرری مررثیو  نشرروید و بدانیررد کرره محبرروب

 .کارها نزد خدا انتظار فرج است
 های مهدوی در فضاسازی شعر اوستاتلمیح
                                         ند کررره ت رررز ل و لطافرررت قالرررب غرررزل را برررا قصررریده سررر اشنمی شررراعری عنررروانبرررهرا  سرررتااو
آمیزد و شسوه قصیده را حفا کرررده اسررت. شررعر او در عررین اسررتواری، حررال و هرروایی درمی

و  ؟عهم؟در وصا ائمه اطهررار  فراوانیاشعار . اوستا عاطفی، زلال، گرم، گیرا و دردمندانه دارد
هرررا و   تلمررری  بررره موضرررو و در قالرررب آرایررر  سرررروده ؟عج؟بررره طرررور خررراص حضررررت مهررردی

موضررو  انتظررار و مهرردی  های بسیاری از این حوزه اشاره داشته و فضاهای شعری بررامینهز
او ایررن مفرراهیم را فراتررر از یرر  برراور مرررهبی، رنررد. دادر شعر او گاهی ویژه  جای  ؟عج؟موعود

، شدر شررعر و نلرررو  کنرردشررهر بشررری مطرررح میبه عنوان نمادی برای تحولات بزرا و آرمان
یسی  .داندی  حرکت و آمادگی برای ظهور منجی و برقراری عدالت می  به عنوانانتظار را  

از اشرررعار معرررروف او در ایرررن زمینررره، شرررعری اسرررت کررره در آن از انتظرررار و فرررراق حضررررت 
، او از دل   .گوید و آرووی دیدار ایشرران را داردسخن می  ؟عج؟مهدی شسسررته                        در ایررن شررعر

  گویدسخن میچنین   ؟عج؟م زمانخود و آرووی وصال با اما
گررررر چررررره آ  دل چرررررو جرررررام لعرررررل شسسرررررتم  نررررریا

 
 ترررو بسرررتم یده بررره هرررر قطرررره نقرررش رو یرررز خرررون د 

 داند و خود را از ازل عاش  حضرت مهدی؟عج؟ می 
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 یهسررررررت ۀهنرررررروز نقررررررش وجررررررود مرررررررا برررررره پرررررررد
 

 مهررررر تررررو بسررررتمه نبسررررته بررررود زمانرررره کرررره دل برررر 
 و پیوسته در خواب و بیداری منتظر اوست  

 دمیررسررنبل تررو چمه شرردم همرره ترراب و برر یگهرر
 

 شرردم همرره خررواب و برره نرررگ  تررو نشسررتم یگهرر 
 ( 25: 1375)اوستا   

مفهررومی پویررا دارد و فرررد منتظررر  انتظررار برررای منجرری،آئین  در نگاه شاعران  مهرداد اوستا
 برره عنرروان مهرردی موعررودحضرررت باید همواره در حال تلاش و آمررادگی برررای پررریرش ظهررور 

، انتظرررار باشرررد و  قرررراری عررردالت و رهرررایی از ظلرررم و سرررتمبر نمررراد برقرررراری  انتظرررار ظهرررور او
ای ایررن امیررد برره آینرردهنیسررت و  عرردالتیی آرمررانی اسررت کرره در آن خبررری از بیاجامعرره

 .بخشدها نیرو و توان مقاومت میروشن، به انسان
هررای سروده از  ای دیگر  کههای شعری اوستا، مجموع  »امام حماسهدر میان مجموعه

ی  معاصرررر ایرررران اسرررت  برررا ایرررن حاد ررر  و همراهررری ا  نشررران هرررای انقرررلاب و سررال ، مهرررم ترررار
بیشررترین تصرراویر تلمیحرری را در خررود جررای داده اسررت. اشررعار ایررن مجموعرره حررول محررور 

و موضو  جنررگ و شررهادت اسررت. وبرران فرراخر و بیرران اسررتوار قصرراید   ؟ره؟شخصیت امام
عار معاصررران او ممترراز کرررده اسررت. فضرراهای حماسرری، اوستا این مجموعرره را در میرران اشرر 

تر فضای انتظار و امید به ظهور منجرری عمرردۀ انتقادی، طنزآلود و اندوهناک و از همه مهم
 دهند.  فضاهای این مجموعه را تشسیل می

توصیفات اوستا از شخصیت امام به وسیل  دایرۀ واژگانی مرهبی و آئینی، سبب شده 
ی، حرررال و هررروای اعتقرررادی و مررررهبی را نیرررز درک کررررده و بررره مخاطرررب در فضرررای حماسررر 

 رو باشد واسط  این تلمیحات متعدد به عناصر دینی، با فضایی مرهبی روبه
 لرررررررررررروای ولایرررررررررررررت برررررررررررره توقیرررررررررررر  حیرررررررررررردر 

 
                               برررررررررررررررررره فررررررررررررررررررررر  ولای پیمرررررررررررررررررررررربر گررررررررررررررررررررفته 

                          زهررررررررررررررری رق  منشرررررررررررررررور نصررررررررررررررررر مرررررررررررررررن الله 
 

 تررررررررررروی اخضرررررررررررر گرفتررررررررررهبرررررررررررر ایرررررررررروان نرررررررررره 
 ( 28: 1369)اوستا   

، بیشررتر برخاسررته از انرردوه شرراعر در  برد و گسررترده در ایررن دفتررر شررعر ایررن فضررای پرکررار
انررد؛ هررایی اسررت کرره جرران خررود را در دفررا  از مرریهن خررویش فرردا کررردهدادن انسررانازدسررت

ها اندوه خویش را با لحنی حماسی و قاط  بیرران داشررته و فضررایی کرره شاعر در این سروده
است، سرشررار از نفرررت و انزجررار از عررواملی اسررت کرره ایررن  حاصل این احسا  و طرز بیان

کررز فرهنگرری و  های در  و ها در کلا در این سالاند. او اندوه را برای او به وجود آورده  مرا
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 او هررای سرودهه و یافتمند به ادبیات حضور میمیان جوانان علاقه  در   های ادبی و نشست
میرران فضرراهای مرررهبی کرره تلمرری  در ایجرراد آنهررا اند. اما در با وبانی شسوهمند فراهم آمده

برررریش از سررررایر عناصررررر فضاسرررراز نقررررش داشررررته، انتظررررار موعررررود کرررره نشررررثت گرفترررره از 
های اعتقادی و مرهبی شاعر اسررت، موجررب آفرررینش فضررایی متناسررب بررا ایررن سرچشمه

ای برررا عنرروان »سررررود کامسررراران  مضررمون گردیرررده اسررت کررره نمونرر  عرررالی آن را در قصرریده
یم. ت زل این قصیده که به شیوۀ شرراعران سررنتی در توصرریا طبیعررت اسررت، همررراه بینمی

انگیررز بحررر هررزج، خواننررده را وارد فضررایی سرشررار از سرخوشرری و بررا موسرریقی شرراد و طرررب
کنررد و ایررن فضررا برررای مضررمون انتظررار بسرریار مناسررب و بجررا خلرر  شررده انگیررزۀ زنرردگی مرری

 است 
 خرامرررررررررررررد چررررررررررررررون بهرررررررررررررار از کوهسرررررررررررررراران

 
 ف بوسررررررررررررررررتان و مرغررررررررررررررررزارانبرررررررررررررررره طررررررررررررررررر 

 ( 69 : 1369اوستا  ) 
ترررین عنصررر فضاسرراز ایررن گیررری از عناصررر طبیعررت و واژگرران مربرروط برره آن مهررمبهررره

، انتظررار و  قصیده است و پ  از آن با فضاسازی تلمیحرری بررا موضررو  حضرررت مهرردی
ی انسرران برررای او انتظار را به عنوان ی  نیاز درون. پردازدبه تفسیر فلسفی انتظار می  موعود،

 .کندرسیدن به کمال و سعادت مطرح می
    ، ، در عررلاوه برررر اشرررعار ویرررژه در کتررراب ، برررهی اوسرررتاهامقرررالات و سرررخنرانیآ رررار منلرررور

او انتظررار را رو هسررتیم. روبرره در مررورد انتظررار  تفسرریرهای فلسررفی و تررثملات او   ا، برر  فردای ما»
عمل صال  و تلاش برررای تحقرر  عرردالت و ها با داند که انسانی  آمادگی فعال و پویا می

کیررد دارد  چنینهم  .توانند در آن سهیم باشندآزادی می  و  بر اهمیت آمادگی برررای ظهررور تث
ها بایررد بررا عمررل صررال  و تررلاش برررای بهبررود شرررایط زنرردگی، خررود را معتقد اسررت کرره انسرران

  برای پریرش ظهور آماده کنند

، از انتظررار سررخن بگرروی؛ از انتظرراری کرره بامرردادان در انتظررار دمیرردن   با من ای انتظار
هایی که در انتظررار شررسفتن سررتارگان هسررتند، از زمینرری کرره در انتظررار است، از شب

هررایی کرره ها و شررسوفه اسررت، از دلبارور شدن است، از درختانی که در انتظار جوانه
ر ها به انتظار میدر سینه بدارنررد کرره یرر                                               ت د. هرگاه که از میان هم  آرووهررا مررا را مخیرر 

ای این خواهد بود کرره خداونررد مان برآورده شود، آرووی هر انسان شریا و آزادهآرووی
ترین حسومت برروده چنانش از نعمت آزادگی و شرف برخوردار سازد که سزاوار شریا

 (58  1388. )اوستا، باشیم
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 گیرینتیجه
ز محرریط و شررود تررا خواننررده درک درسررتی ایمایجرراد فضررای مناسررب در شررعر سرربب 

یتم و بافت شررعر برره  یافت کند. مهرداد اوستا از واژگان مناسب در کنار ر جامع  شاعر را در
ی کرره مخاطبرران بررا اگونهگیرد؛ به یمبرد و فضاهای شعری مناسبی را به کار خوبی بهره می

، فضای شعری او را به خوبی درک  کنند. وی با کم  واژگرران غمگررین یمخوانش اشعار او
زنو   کی را در اشعارش به وجررود  انگ     ح  ، فضای شعری غمنا ی کرره حرر  اگونررهآورد؛ برره یمرر یز

یررتم و یمبودن را برره مخاطررب القررا  غمگین کنررد. وی هنگررامی کرره سرررخوش و شرراد اسررت، ر
برررد و از واژگررانی بررا بررار معنررای ملبررت یمی برره کررار ترکوبنرردهآهنررگ اشررعارش را برره صررورت 

یی جاآنفضای شاعران  خویش به نمایش گرارد. اوستا کند تا شاد بودن را در  یماستفاده  
گشرراید و فضررای شرراعرانه را برره یمبینررد، وبرران برره اعترررا  یمعرردالتی را در جامعرره یبکرره 

ی آهنگضرررببرررد. گرراهی نیررز فضررایی حماسرری را برره کمرر  یمیش  پرر سوی نقد و اعترررا   
مل مختلا در ایجرراد فضررای برد تا عوایمگیرد و از براعت استهلال بهره یمکوبنده به کار 

جا که از زنرردگی ناامیررد و مررثیو  اسررت، واژگررانی ین آنچنهمحماسی را به کار ببندد. وی 
یررتم و بافررت ملایررم کمرر  یمبا بررار معنررایی منفرری برره کررار  گیرررد تررا خواننررده را یمگیرررد و از ر

یشرر    مرررهبی و متوجه سازد که وی اندوهگین و ناامید است. مهرررداد اوسررتا از واژگررانی بررا ر
 ی که فضای مرهبی در اشعار او اگونهکند؛ بهیمی خویش استفاده  هاسرودهدینی نیز در  

نمایرران و شرراخص هسررتند. ایررن فضرراها کرره بیشررتر بررا آرایرر  فضاسرراز تلمرری  ایجرراد کرراما 
انررد، نمررود فراوانرری در شررعر او دارنررد و از میرران فضرراهای شررعری مرررهبی نیررز فضرراهای شده

گیررری از اند. ایشرران بررا بهرررهو انتظار قابل توجه ؟عج؟حضرت مهدی موعودمرتبط با ظهور  
  ، اشررارات تلمیحرری، برره اهمیررت انتظررار در زمرران غیبررت، تررلاش و پویررایی جامعرر  منتظررر

... در نظررم و عنوان ی  نیاز درونی برررای رسرریدن برره کمررال انتظار به ،تفسیر فلسفی انتظار  و
 است.ای داشتهنلر خویش توجه ویژه
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